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درکشور ی"اصطکاک" ستراتیژیک و"واژگونی" ژئوپولیتیک  

 بزدلان ناامیدانه درقبال سیرحوادث زانومی زنند
مافیایی ازدموکراسیچگونگی های حمایت   

 بدسلیقگی دیپلوماتیک یا بی احترامی دیگران؟
   جرم یک فرد نباید بپای یک ملت نوشته شود   

براه حل منصفانهضرورت دستیابی   
ت هؤیتیسسگ  

حرکت اجسام ازسطح بوجود اصطکاک نیروی مقاومتی است که دربرابر  
وباحرکت اجسام مخالفت         حرکت بوده این نیروفقط درجهت خلاف آید. می          

مانع از حرکت جسم می شود،                       به تعریف دیگر، نیرویی است کهمی کند.                        
 یا اگرجسم درحال حرکت است، حرکت را برای آن سخت می نماید. یافته 

آمده   تحلیلی بشمار  های پژوهش در مورد یادشده نیز نوعی از توصیف    
        صورت   کتابخانه ایی ابزار استفاده از شناسی استنباطی و با روش   که

    پذیرفته ونشان می دهد که ژئوپولیتیک جنگ سرد جدید درواقع بصورت  
رویکردهای مطرح درگفتمان های پیشین ظاهر  ترکیبی ازبرخی مهمترین    
شده است. باین ترتیب که ازلحاظ شکلی،نظریات مبتنی برحقایق جغرافیا      
  یی )ژئوپولیتیک استعماری(، رویکرد سد نفوذ)ژئوپولیتیک جنگ سرد(     
      با دیدگاهای برگرفته وازلحاظ معنوی نیز نیزرهیافت ژئواکنومی را در و   

          )ژئوپولیتیک استعماری(،جبهه گیریتلقی های نژادگرایانه  مبتنی برطرز        
   اما پیدایش نظر   وخودبرترانگاری غربی همخوانی دارد.های ایدئولوژیک    
     فضأی سیاسی  جهان غرب، ناشی از سدۀ روان در  یه های ژئوپولیتیک   
       بحران های علمی بود که تفکرژئوپولیتیکی در خاص این دوران مییاشد.    
       نمود  متولد گردید. بعبارت دیگر، این علم زمانی خود را مطرح  ۲۰سدۀ      
         جدال بین طرفداران مادیت ومعنویت بمنظورهدایت جامعه،با بهره گیرکه       
         ها  بیشترازاین انسان تکنیک باوج خود رسیده بود و ازعلوم وفنون و ی       
            دچاردگر  ۀ برادروبرابربیکدیگرنگاه نمیکردند،بلکه طبیعت آنها دیگربمثاب        

           گونی گردیده، گرایش هجومی پیدا کرده ومسألۀ تنازع بقأ مطرح میباشد.        

می افغانستان، قضایای موجود درکشورعزیزما ستراتیژیک  بررسی  ۀ جنبه های مختلف تحلیل ومطالع بررسی و  
به  بمفهوم خاص کلمه بمفهوم عام کلمه و"اصطکاک ستراتیژیک" "اصطکاک" مورد چگونگی کاربرد تا درطلبد 

ی کشورعزیزما افغانستان، نکنکاش پرداخت. قبل ازهمه، تذکراین مهم شایان توجه پنداشته میشود که اوضاع کنو
ناظران، وخامت اوضاع  اری ازبویژه پس از بقدرت رسیدن "طالب"ها، همچنان وخیم گزارش داده می شود، بسی

را بمثابۀ شکست تلاش های صلح طلبانۀ  مدعیان دموکراسی و آنهایی می پندارند که  سنگ صلح   حاکم درکشور
اشکال  باارزیابی های شان، شناخت چگونگی سیروقایع درکشورعزیزما رابشکلی ازآنها کوبیدند. طلبی بسینه می

نادیده می  درخورتوجه دردرگیری ها را بویژه درمحدودۀ میهن ما، مهم و پنداشته وسایرعوامل وپدیده های ساده
ونبشته های تحلیلی، بویژه درمورد اما این واقعیت قابل یاددهانی پنداشته می شود که بیش ازپیش درآثار تند.فگر  

رویکرد  جمله، ، ازاجتماعی میهن عزیزما، رویکردهای دوگانه ای بمشاهده می رسد -چگونگی وضعیت سیاسی 
دیگری رویکرد توطئه مبتنی باطلاعات داخلی. برخی ها دو این یکی و ،اکادمیک مبتنی برمنابع آزاد ادبیات علمی

  سیاسی کنونی افغانستان ناکارآمد می باشد. -ارزیابی وضعیت نظامی  چنین می پندارند که رویکرد نخست بمنظور



دوران چه در هرگونه ارزیابی ازچگونگی وضعیت درکشورعزیزما،آید که  بعمل می درمورد یادشده همچنان تذکر  
آورنمی باشد که مدت  مدرن وچه دردورۀ تاریخ معاصر،با تئوری های توطئه همراه بوده است. این واقعیت تعجب

اطراف افغانستان گسترده ای بمنظوردستیابی بمنافع بسیاری ازکشورها،چه درداخل وچه درهاست مبارزه ورقابت 
بکارگیری از  ، ازجمله استفاده وهمچنان مبارزۀ یادشده، اغلب متکی به قاعده های مختلف جریان بوده است. در

د. مسألۀ یادشده دربارۀ اتحادشوروی،سپس روسیه، ایالات ونم دیپلوماسی مخفی صورت عملی بخویش اختیارمی
جای هیچگونه د. علاوه برآن، یانم یوبسیاری دیگرصدق معربستان سعودی ان،متحده وبویژه برای پاکستان، ایر

پس از سال ها کودتا، جنگ ودرگیری، ضد صحبت درمیان می باشد که  بارۀ کشوری زمانیکه درتعجب نمی باشد 
و... بویژه درشرایط و وضعیت یادشده، نظریه های تئو نقیض گویی های داخلی و همچنان تضادهای پیرامونی و  

را نیزدارد،  ما نرود که نظریه های تئوری توطئه، معایب آشکارخود ازیاد .کسب نماید بیشتری ری توطئه رواج 
 ویا هم گاهی اوقات عمدتن شد انتظاربرده می که باشد غیرازآنچهبرخی ازاطلاعات داخلی ممکن  محتوای ازجمله

باطلاعات اینچنینی  م هم هرکسی که دو این اولن و ،ارائه می گردید نادرست ،مقابل  نمودن طرف گمراه  منظورب
و یا با آن مرتبط   دسترسی داشت، بگونۀ معمول، آنرا فقط ازیکی ازطرف های درگیری که با آن همکاری نموده 

بکارگیری نظریه  منجر می گردد که درصورت اشتباه و این بخودی خود، به سومین موردد. ود، دریافت می نموب
نمود که اصلن قابل اعتماد نمی  تصویر را مشاهده  توان بخشی ازفقط می ارتباطات داخلی،  های توطئه مبتنی بر

 باشد.
رویکرد اکادمیک درتحلیل متن بگونه ای مؤثرپنداشته می شود، زیرا درمورد یادشده، محقق نیازی بهبهرتقدیر،   

وسططرف متخاصم یا شرایط انجام جنگ ت یأت،دلایل وجنبه های پنهانی اقدامات وچگونگی عملکردهایئدرک جز  
انگیزه های احتمالی را مورد بررسی قرار و طرف های درگیر آنها ندارد. رویکرد یادشده، روندهای اصلی، منافع 

ودرکناراینهمه، روایت خویش را نیزازوقایع اتفاقیه ارائه می نماید. بگونۀ نمونه، جنرال عبدالمالک درامتداد داده 
سه روز، علیه  "طالب"ها پیوست، اما پس ازگرفته وبه  قرارخورشیدی علیه جنرال دوستم  ۱۳۷۶ماه ثور سال   
مده واساسی ارزیابی های عدر کُلی ازوضعیت تا حدودی واضح ترشده،اماتأ، تصویرشورید.درین راس"طالب"ها ب

 ازوضعیت عمومی وچگونگی اوضاع دررابطه با منطق رویدادها، اصلن تغییری بمشاهده نرسید. علاوه برآن، هر
رویدادها باید ازنقطه نظرمنافع شان مورد بررسی ضعگیری شرکت کننده ها وطرفهای مختلف سهیم دراقدام ومو  

بازی همچنان ادامه دارد.اما نباید فراموش نمود که  .وقضاوت قرارداده شود  
 فاکتورهای داخلی و خودی، علاوه  برعوامل و، طبیعی ۀکشورعزیزما، بگون داشت تداوم درگیری ها در با درنظر
بودند. اما درین مقطع پرسشی باین شرح مطرح می  بگونۀ چشمگیری تأثیرگذار فاکتورهای خارجی نیز عوامل و

فاکتورهای داخلی؟   بودند یا عوامل و اثرگذاری بیشتری برخوردار مورد یادشده از عوامل خارجی در گردد که آیا 
درگیری ها درکشورما از گسترش  درتوسعه ویاید متذکرگردید که عوامل وموارد خارجی وبیرونی  مورد یادشدهدر

شرایط و وضعیت ر تأثیرومؤثریت بیشتری برخورداربود. نباید فراموش نمود که میهن عزیزما افغانستان، بویژه د
زمینۀ  بین المللی در جامعۀ  ده وکنونی، با مشکلات عظیم داخلی مؤاجه می باشد، چه، نهادهای دولتی نابود گردی

، اما به مؤفقیت های آنچنانی نایل نگردید. درکنارعوامل دیگر، یکی هم موجودیت تضاد بازسازی آنها تلاش نمود
پیش  گسترش این درگیری ها بیش از به تداوم و نفیض گویی ها بین قوت های خارجی، بگونۀ واضحی  ضد و و

 دامن زد. 
وبازیگران خارجی وفرأمنطقوی کشورعزیزما افغانستان، بگونۀ طولانی مدتی به میدان کارزار ونبرد مبدل گردیده 

اصلن نیزبگونۀ دوره یی تغییروتبدیل می گردیدند، اما جایگاه میهن عزیزما بمثابۀ هدف رقابت بازیگران خارجی، 
در مورد چشم انداز و دورنمأی کشورعزیزما خوشبینی هایی بدون تغییر باقی مانده بود. بربنیاد دلایل متذکره، آیا 

 موجود می باشد؟
د تضا که منجربه یشرایط کنونی ازموجودیت ضد ونقیض گویی های خاطرنشان نمود که دروضعیت و ددرپاسخ بای

 چگونگی موارد، چگونگی وضعیت بویژه پس از سایر نیست. درکنار خبری درمیان  اصلن  منافع آشکاری گردد،
چین و دورنمأی گسترش و وسعت سازمان همکاری های شانگهای، مواضع کشورهای منطقه نیز بگونۀ  سیاست

 قابل توجهی دستخوش تغییرگردید.
گوناگونی موضعگیری های شرق وغرب، بویژه درمورد کشورعزیزما، بگونه ای  د که تضاد منافع وباش امبخاطر
 رو خورشیدی، بازی بزرگ بین امپراطوری های بریتانیا و۱۲۸۶پنداشته می شد. تا سال  مفهوم انتزاعی بمثابۀ 



خورشیدی، میان  ۱۳۲۹ ۀده آغاز ازپی داشت.  مرزهای کنونی کشورما را در ادامه یافته که تعیین  همچنانسیه 
دیگر، جنگ سرد باتمام ابعاد آن در  هم پیمانانش از جانب اتحاد شوروی وو یکجانب از و متحدینش ایالات متحده

أی ترکمنستان، خورشیدی، بین روسیه، ایران وکشورهای آسیای مرکزی،باستثن۱۳۶۹ ۀده جریان بود. ازاواسط 
ازسوی دیگر، تضاد منافع موجود بود.از یکسو وپاکستان   

وجود اینهمه، هسته ومرکزثقل اما با درمورد"طالب"ها باهم دچاراختلاف نظرهایی بودند، کنارآنکه هردوجانب  در
حما بود. ایدۀ یادشده مورد   دن درب های آسیای مرکزی بسمت جنوبشواختلاف وضد ونقیض گویی ها، مسألۀ گ

مخالفت نمودند.  ایران با طرح یادشده پاکستان قرار گرفته، اما روسیه، چین و تأیید ایالات متحده، ترکیه و یت و  
نموده  باز را مسیرحمل ونقل بشمال کاربود، کشوریادشده درنظرداشت تا دهلیزومنافع پاکستان کاملن واضح وآش

 منحصربفرازاهمیت  همسألاین آنکشورتحرک بیشتری بخشد. برای ایالات متحده، به توسعۀ اقتصادی وازآنطریق 
عبورمی ایران  انتقالاتی ازآسیای مرکزی وصرفن از طریق کشورهای روسیه، چین و که مسیر ودبردی برخوردا

ند. نمود وحمایت نمود.برین بنیاد،آنها ازمفکورۀ ایجاد مسیریادشده ازطریق قفقازوکشورعزیزما افغانستان مؤافقت
برآسیای مرکزی اصلن قابل پذیرش نبود، چه،  تسلط آنها  تثبیت  درعوض، بازنمودن جای پای کشورهای ثالث و

 تضاد چگونگی مأهیت وونقطۀ آسیب پذیری میپنداشتند.  چین، منطقۀ یادشده را بمثابۀ یک"بخش نرم" و روسیه
خویش  را  "کمربند اقتصادی جادۀ ابریشم" برنامۀ  ،، اما بدلیل مؤقعیت چینبحالت خویش باقی ماند  ها همچنان

فصل  حل و لولۀ گاز سراسری افغانستان مخالفتی نداشته و همچنین در ط خ اعلام نمود که با  ده وقراردا  مطرح
افغانستان نیزآمادگی دارد.  مشکل   

 درمورد یادشده، دلایل وادعأهای درهم پیچیده ای موجود بود، نخست اینکه پس ازشکست "طالب"ها درکشورما،
مناطق جنوب در درمقطع زمانی یادشده،کسانی بقدرت دست یافتند که"جنگ سالار"نامیده می شدند. بگونۀ نمونه،

راحت  وضعیت اینچنینی، بگونۀ  هک بودند "طالب"ها در شمال کشور ضد سابق  فرماندهان متعدد اتحاد  شرقی و
شد. پنداشته می موقعیت بمنظورنظارت براوضاع کشورترین   

چند  امریکایی ها مدعی شدند که سرنگونی حاکمیت دورۀ نخست "طالب"ها توسط بسیاری از بخاطرباید داشت که
قوت های زمینی محلی، دستیا صد تن ازنیروهای پراشوتی نیروی هوایی آنکشور انجام گردید. اما بدون نیروها و  

برگیرندۀ قوت های"اتحاد شمال" بود. در  بی به چنین مأمولی اصلن مقدورنبود. چنین پیاده نظامی، قبل ازهمه در
به هلمند  رحالت تبعید درپاکستان بسرمی بردند، ازآنکشوردکه رهبران قبایلی آنعده ازبرخی موارد، بگونۀ نمونه، 

 آمده واین درحالی بود که رهبران "طالب"ها به پاکستان فرارنمودند.
متشکل ل قوت های مسلح کشور، پولیس مرکزی نیروهای امنیتی رابصورت یک کُ این"اتحاد شمال"بود که  - دوم

ا را درکشورازقؤه بفعل مبدل نمود. نموده که درامتداد سال های متمادی تسلط آنه  
امتداد  بوجود آمد. بخاطر می آوریم که چسان در نتیجۀ توافق های حاصله  ها، درشکست "طالب"  اینکه -سوم 

بیکباره گی ناپدید گردیدند. از  مواضع شان پرداخته و خورشیدی به ترک  ۱۳۷۰امتداد سال  در زمانی چند روزه
نهاد های جدید دولتی بود که روسیه و  "طالب های میانه رو" درشراکت  سهمگیری وجمله شرایط آنزمان، عدم 

  بشرط یادشده پافشاری می نمودند.ایران 
"طالب"پاکستان که از جمعیت العلمأیخورشیدی،احزاب اسلامی،ازجمله ۱۳۸۰درامتداد سال  درپاکستان -چهارم   

که    مرزی شمال غربی پاکستان ازطریق انتخابات بقدرت رسیدندحمایت وپشتیبانی بعمل می آوردند، درایالت های 
میتوان آنرا بمثابۀ بخشی ازسیاست های پرویزمشرف رئیس جمهوروقت پاکستان پنداشت که بااستفاده ازموقعیت 

 پیش آمده درصدد تقویت مواضع وتحکیم قدرتش درپاکستان بود. 
نمودند، هدف اقدامات انچنینی، عمدتن  ولت سازی درکشورما آغازایالات متحده وائتلاف بین المللی، بامر د -پنجم 

نمونه قرار   کشور را برعهده می گرفتند، بگونۀ نهادهایی بود که باید  مسؤلیت حفظ ثبات درپایه گذاری  ایجاد و
افراد  تفنگداران جهادی"جنگ سالاران"گردند، درنهایت امر،بود تا قوتهای دفاعی وپولیس بگونۀ رسمی جاگزین 

" "خلع سلاح وادغام مجدد برنامۀ مطرح بمثابۀ بخشی از "جنگ سالاران" تفنگداران جهادی اشخاص مسلح و و
   می گردیدند. ازوظیفۀ قبلی مرخص باید

اما قوت های دفاعی وپولیس کشورضعیف بوده وعلاوه برآن،آنها تحت فرماندهی نماینده های"اتحاد شمال" قرار 
رهبری می گردیدند. با  برگزیدگان اقلیت های قومی شمال اداره و  حدهای رزمی آنها توسطداشته وآماده ترین وا

ه نظامیان قبلی بیکارشده ومنبع عایداتی شان را ازدست دادند. همزمان بادامۀ وضعیت اینچنینی، دها هزارتن ازش



 گر أ فعالتری رادیکال وبنیادگربا آن، بویژه درایالت های مرزی شمالغرب وبلوچستان، شبه نظامیان دسته بندی ها
بتدریج به منا مناطق جنوب وجنوب غربی کشورما وهمچنان مناطق شمالی متعلق به پاکستان نیز ،دیده ودرنتیجه  

 طق جنگی مبدل گردیدند. 
که با موجودیت وحضورگستردۀ قوت های مسلح بادرنظرداشت وضعیت اینچنینی،پرسشی باین شرح مطرح گردید  

درکشورما، افغانستان، بویژه توسط کشورهای منطقه بمثابۀ، یک تهدید همیشگی محسوب می  وناتو ایالات متحده
درافغانستان را بمثابۀ شکست وعدم مؤفقیت آنها تلقی نمود؟ مأموریت غرب نتیجۀ گردید. آیا می توان   

امن نسبی درکشوربرقرار  تا زمانی کهبسیاری ازناظران امورقضایای کشورما چنین می پندارند که ائتلاف غربی، 
مأموریت یادشده را نمی توان  برین بنیادکارهای نسبتن زیادی، بویژه درامربازسازی افغانستان انجام دادند و بود،

ه ومهمترشکست خورده پنداشت،چه،علاوه برهمه موارد موجود، این غرب بود که افغانستان را تأمین مالی نمود  
نمود.  بین گروهای جامعۀ افغانی وساطت میروابط ومناسبات  بمثابۀ میانجی در ازهمه، این ایالات متحده بود که  

بود تا به   که قراروعملکردهای دموکراتیک  احد به رویه ه مطرح می گردد که تکیۀ بیش از نیز  چنین ادعأ هایی
اما  پنداشته می شد.جمله اشتباه وخطای اصلی ائتلاف غربی درکشورما  ازممد واقع گردد،  تضمین ثبات درکشور

بگونۀ مؤثری درکشورموجود می بود، وضعیت ممکن بگونۀ متفاوتی رقم می خورد.  اگرازقبل نهادهای کارآمد و
دانشگاها، درنتیجۀ موجودیت نمونه، ثبات سیاسی هند وپاکستان که بسیاری ازگروهای قومی درآنها بسرمی برند،

 دیگر عمدتن نهادهایو مدل های اروپایی که ازبریتانیا بارث رسیدهبربنیاد و... قوت های دفاعی وپولیس  دادگاها
است. دهد گردیایجانیزدرکشورهای یادشده   

در شکل گیری  سبب ساز انحأ، بنحویی ازوضعیت اینچنینی، کشورما اصلن موجود نبود که  نهادهای اینچنینی در
 را درکشورما بوجودآورد،زیراآنها بیکدیگر ع بی ثبات مداومیاوضابین گروهای مختلف جامعه گردیده وها  گیری

موقعیت چگونگی جایگاه و ازبازگشت دیگران هرأس داشته وعدۀ دیگرازاقلیت های قومی  اصلن اعتماد نداشتند.
نارضایتی شان را پنهان ننموده وبدیگران نیزبدگمان بودند. بادرنظرداشت خصوصیت  لتشان دردستگاه ادارۀ دو

چنین وضعیت  ن اکنون تنش هایی  بین گروهای مختلف قبیلوی موجود می باشد که درهای موجود درکشور، همی
  پیچیده ای، بمنظور ایجاد وحفظ تعادل درجامعه، بموجودیت یک داورنیازجدی احساس می گردد.و غامض 

محسوب  مبرهن را نباید فراموش نمود که شهروندان کشورما، خود را قربانیان تروریزم اما این واقعیت واضح و
به ایفأی  کشورعزیزما نقش کلیدی داشته و امور ، چه، کشوریادشده درنموده وپاکستان را منبع تهدید می پندارند

هستۀ معضل تاریخی"خط دیورند" مشکل و نقش وتداوم تأثیرگذاری اش درمیهن عزیزما همچنان کوشا می باشد،
 مرکزی معضلات کنونی بین دوکشور را تشکیل می دهد. 

اصل توسعۀ بیشترپاکستان با آن برنامه های اقتصادی ارتباط شود که ن تذکراین مهم نیزلازمی پنداشته میهمچنا  
سراسری کشورما. بخاطر  دارد که برخی ازآنها به افغانستان مرتبط می باشند، ازجمله بگونۀ نمونه، خط لولۀ گاز

یاد  مرکزی و هند قرار دارد، پس احیأی مسیر بین آسیاینظر موقعیت جغرافیایی،  باید داشت که کشورعزیزما از
 شده برای کشورما، بویژه درآمدهایی را ازمدرک حمل ترانزیت فراهم خواهد نمود.

کشورعزیزما، بویژه در دوران حاکمیت "طالب"ها، عمدتن با این      البته موضوع  فوق به فعالیت های پاکستان در
رادنماینده های دسته بندی های گروهای مذهبی  و میان، سازمان ها شود که شبه نظای دانسته م  واقعیت مرتبط  

تشکل پذیرفته و صدورآن بکشورهای  درداخل آنکشور پاکستان موجود می باشند، یکال که شمارزیادی ازآنها در
 دیگر، ازجمله بکشورعزیزما انجام می پذیرد. 

اینکه درامتداد سال های پسین، پاکستان برای نخستین فوق، بیک مورد اشاره میگردد وآن  درمورد گفته آمده در
که قبلن درزمان هند بریتانوی مستقل  را نکشور،اداره ونظارت سرزمین های هفت منطقۀ مرزیمراتبه درتاریخ آ

  بودند، بدست گرفت.
مدتی که پس ازاما  بود،قابل تذکرپنداشته می شود که زمانی مناطق یادشده دربرگیرندۀ ساحۀ وسیع وگسترده ای 

 ،شد مبدل  امپراتوری بریتانیا  به بخشی از هند نیزهمچنان  امپراتوری روسیه وبه بخش هایی از آسیای مرکزی
توسعۀ تاریخی منحصربفرد  کشورهای یادشده، سرنوشت و گردیده واما هرکدام از محصورمیان  درین  کشورما 

  خویش را داشتند.
  با درهم ریختن شیرازۀ بربنیاد سناریوهای مختلف تجربه نمودند.هرمنطقه،فرآیند های نوسازی خاص خویش را 

جهان ازچگونگی تعامل با کشورما، بلکه  آسیای مرکزی درمجموع، نه تنها ازتهدیدهای وارده ازاتحاد شوروی،   



 اسلام که دردوران پسا شوروی ازآن جدأ شده بودند، هرأس داشت. اما درشرایط و وضعیت کنونی، مرزهای قبلی
 دروضعیتی قراردارند که درمورد، ضرورت به تعامل آشکارعملن بمشاهده می رسد. 

اهمیت  باین پرسش باید پاسخ ارائه گردد که نخست ازهمه ،حسن اختتامنتیجه گیری وبمنظور گویا و درنهایت امر
 کشورعزیزما افغانستان برای آسیای مرکزی درچه نهفته می باشد؟

توانندمی مقطع قابل یاددهانی پنداشته می شود که شهروندان کشورما درکناردول کشورهای آسیای مرکزی درین   
بمثابۀ مرکزتجارت وحمل ونقل بین شرق وغرب برخوردارازهدف مشترکی دال برتوسعۀ اقتصادی منطقه،ازجمله   

اهمیت قبلی خویش را مجددن بازیابد.. با ازقؤه بفعل مبدل گردیدن آرزومندی های فوق، منطقه می تواند گردند  
 

ترسایی ۲۰۲۶ماه جنوری سال ۱۱خورشیدی، برابربا  ۱۴۰۴ماه جدی سال ۲۱یکشنبه          

 
  

   

 

   

 

  

  

 

    

 

  
       

   
 
 
   
              

                                                                                                                                                                                       

    

  


